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  چكيده

 زي ـ و نتي ـ و مللـه ي قـوم، قب ش،ي خـو يي و شناسـا فيبال تعرها به دن  باز، انسانرياز د

 بـودن و    ي به سوال چه كس    ي پاسخ ت،يمفهوم هو .  بوده اند  گراني خود از د   زاتيكشف تما 

 حـوزه  ي از موضـوعات اساس ـ يك ـي تياز آن زمانست كه هو   .  شدن است  ييچگونه شناسا 

.  اسـت بـدل گـشته   ي مطالعات فرهنگي مركزهوم به مف1990 دهه ي و در ط يعلوم اجتماع 

-1390( معاصـر    راني ـ ا ياس ـي س يها  در گفتمان  تي مفهوم هو  ي بررس ينوشتار حاضر درپ  

 خـالص حـوادث   في توصي تبار شناستيغا.  فوكو استي روش تبارشناس قياز طر ) 1284

. گـردد ي   و ظـاهر م ـ    جـاد يعنـوان موضـوعِ ممكـنِ شـناخت، ا        ه   ب ياست و در آن، سوژه ا     

 بـوده و مفهـوم      ي و استفاده از كتب و منابع معتبر علم ـ        يناد اس وهي اطلاعات، به ش   گردآورد

 و ي فوكـو مـورد بررس ـ  ي معاصـر بـه روش تبارشناس ـ  راني ا ياسي س يها  در گفتمان  تيهو

 يي هـدف نهـا  نكـه ي ارغـم ي  علست اني اانگري مطالعه بني ا جينتا. كنكاش قرار گرفته است   

 كي ـ يتيسـت و تـصور هـو    اري ـ و فراگكـسان ي ثابت،  يتي مسلط برساختن هو   يها گفتمان

 يها  گفتمان نكهي ا رغمي   و عل  ابدي ي م ني مسلط تع  ياسي س يها  تنها در پرتو گفتمان    دست

 هـستند امـا در   تيهو ي سازكساني ي خود در پياسي سيدئولوژي براساس ا ،ياسيمسلط س 

 متنـوع، ناخـالص و      هويت هاي  و   زندي آم ي گوناگون را در هم م     ي ها هيگران لا  عمل كنش 

 .   كنندي خلق مردايناپا

  هويت، گفتمان، ايران معاصر :ها كليدواژه
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 طرح مسئله

اي در تاريخ بشر گرديد كـه گسـستي   ساز ظهور دوره  رنه دكارت سبب  » انديشم، پس هستم  من مي «
فوكو با مطالعه تبارشناسي علوم انساني از قـرن هجـدهم تـاكنون بـه     . قطعي با انديشه پيشامدرن رقم زد  

بـه عقيـده فوكـو    . اند تعريفي تازه و مثبت از خود به دسـت دهنـد  كه اين علوم توانسته اين نتيجه رسيد    
يعنـي خودشناسـي از   . علوم انساني اين خود تازه را، از راه نهادنِ آن در برابر ديگـري، بـه وجـود آورد               

او بـراي نـشان دادن ايـن موضـوع بـه بررسـي تبارشناسـي و                 . شودطريق شناسايي ديگري حاصل مي    
هاي گوناگون علوم مدرن پرداخـت و چهـار تكنولـوژي را مـشخص سـاخت كـه                  شناسي رشته نباستا

تكنولـوژي توليـد، تكنولـوژي هـاي نظـام      : شـوند انسان ها براي فهميدن خويش به ا ن ها متمسك مي        
-در حالي كه ماركس بـه تكنولـوژي توليـد مـي      . نهادها، تكنولوژي هاي قدرت و تكنولوژي هاي خود       

همان گونـه كـه فوكـو در    ). 10: 1387بروجردي،(به تكنولوژي هاي خود علاقه داشت پرداخت، فوكو  
گويد، فهم تبارشناسي هويـت، بـدون درك پيونـدهاي ميـان هويـت و قـدرت ممكـن                   مورد دانش مي  

  . آفرينندبه تعبير وي گفتمان هاي وابسته به نيروها و نهادهاي اجتماعي قدرتمند، ديگران را مي. نيست
ون هفدهم تا نوزدهم ميلادي ناسيوناليسم مراحل مختلـف رشـد و تكامـل را در اروپـا                  در طول قر  

طي كرد و از اواخر سده نوزدهم وارد كشورهاي جهان بـه خـصوص كـشورهاي شـرق و خاورميانـه                   
ترين تاثيرات ناسيوناليسم، پيـدايش مقولـه هويـت         ترين و گسترده  طي اين دوران، يكي از اصلي     . گرديد

  ). 16: 1383احمدي، (ميان ملت هاي منطقه خاورميانه و از جمله ايران بوده است ملي نوين در 
تاريخ سه هزار ساله ايران، آكنده از حوادث و رويدادهاي متنوعي اسـت كـه نـشان از مردمـي دارد                     

ايرانيان در طول تاريخ حيات خود به دليل موقعيـت خـاص          . اندخود به مبارزه پرداخته   » ماندن«كه براي   
رافيايي كه آنان را در ميان اقوام و مليـت هـاي گونـاگون قـرار داده بـود، در يـك داد و سـتد دايـم                  جغ

  ).191: 1379زهيري، (اند بردهفرهنگي با ديگران به سر مي
 در طول تاريخ همواره هويت در انديشه جامعه ايراني بوده ولي سـازگاري ميـان هويـت ايرانـي و                

از . اي مـدون عرضـه كنـد   اي حاد با نظريهاند خود را به صورت مسالهاسلامي باعث شد كه هيچگاه نتو 
. دوران حكومت قاجار بود كه گفتمان هويتي در ايران از طريق پيوند با قـدرت تبـديل بـه مـساله شـد                      

زماني كه انديشمندان و روشنفكران ايراني در مواجه با غرب براي اولين بار به اوضـاع و احـوال عقـب                  
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ش پي بردند؛ يعني خود را در برابر ديگري قرار دادند، گفتمان هـويتي در ايـن مـرز و       مانده جامعه خوي  
  . بوم شكل عملي به خود گرفت

در جامعه ايران بحث هويت از زمان شروعش در گفتمان هاي مختلف همـواره در ديالكتيـك بـين          
جتمـاعي حـاكم و   مليت، فرديت، ايدئولوژي اسلامي و تجدد شكل گرفته و همواره بر اساس شـرايط ا             

  .قدرت در هر دوره غلبه بر يكي از عوامل هويت ساز بوده است
ها، تبيين و تحليل مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي است كـه               فلسفه و ماهيت وجودي گفتمان    

اي هـا در هـر دوره     در وراي آن مساله پيش رفت و ترقي ايران قرار دارد و موضوع ثابت همـه گفتمـان                 
اكنـون ايـن    . هاي ارايه شده از سوي هر گفتمان متفـاوت اسـت          گيري و راه حل   يط شكل اما شرا . است

هـاي هـويتي متفـاوت      چرا و چگونه هويت تبديل به مـساله شـد؟ گفتمـان           : شوندها مطرح مي  پرسش
هـاي هـويتي بـراي      شان با قدرت چگونـه بـود؟ نقطـه مـشترك گفتمـان            چگونه شكل گرفتند و رابطه    

هاي مـسلط سياسـي   اند؟ آيا گفتمانهايي ارايه كردهاي بوده است و چه راه حل      هپاسخگويي به چه مسال   
  اند؟براي برساختن هويت به اهداف خود دست يافته

  مروري بر مناقشات نظري

هاي معاصر ايران، آن را در پرتو تحول تـاريخي بـر            به منظور روشن شدن مفهوم هويت در گفتمان       
از مراحل گذر از هويـت ماقبـل مـدرن بـه مـدرن و پـست                 ) 1996(اي كلنر   اساس رويكرد سه مرحله   

 .  دهيممورد بررسي قرار مي) 1جدول شماره (مدرن

 اي كلنرمراحل گذر از هويت ماقبل مدرن به مدرن و پست مدرن براساس رويكرد سه مرحله: 1جدول شماره

  ويژگي هويتي جوامع  ويژگي اجتماعي جوامع  منبع هويت  نوع جوامع

  )مدرنيشاپ(سنتي 
متأثر از باورهاي ديني و روابط 

  خانوادگي و خويشاوندي
  جمعي-ثبات  يكپارچگي

  ساختارهاي اجتماعي قدرت  مدرن
از جبرگرايي به سوي 

  فردگرايي
  بي ثبات

  غيرذاتي-سيال   فردگرايي-پراكندگي   فرديت  مدرنپست
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. ن را فـرا نگرفتـه اسـت       هويت در اجتماعات ماقبل مدرن، اجتماعي است اما ترديـد يـا تعـارض آ              
هـاي از پـيش محـرز    هاي ديرين و نظامي از نقشزيرا اسطوره. هويت شخصي از ثبات برخوردار است 

ها و اجتماعات از بيرون و به دست نظام هـاي خويـشاوندي و دينـي،                شده از طريق عضويت در گروه     
-دود، گرفتار آمـده و جهـت  انديشه و رفتار، درون يك جهان بيني مح . كنندآن را تعريف و حمايت مي     

از اين رو، نيازي به پرسـش دربـاره جايگـاه خـود در              . گيري زندگي آينده كم و بيش تعيين يافته است        
  .جهان وجود ندارد

هـاي   در ايـن دوره نيـز هماننـد فرهنـگ          .ي ديگر اسـت   ايابي، به گونه   مدرن، منبع هويت   در جامعه 
 ماند و ميزاني از ثبات خود را حفـظ كـرده امـا   بط ميماقبل مدرن، هويت شخصي تا حدي مبتني بر روا      

- كـه مـردم مـي   هستيمهاي شناخته شده سنتي و بسيار ارزشمند        شاهد ناپديد شدن تدريجي چارچوب    

هـاي شخـصي و      و هويـت   كننـد شان در جامعه استفاده     ها براي شناختن خود و جايگاه      توانستند از آن  
  . جمعي خود را با آرامش نسبي بپذيرند

اي وقوع پيوسـته اسـت كـه در آن مجموعـه    ه ها ب يك فرايند ساده در افول هويت      « دوره مدرنيته  در
ي كم از هم فروپاشيده و جاي خود را بـه يـك مجموعـه   هاي منسجم كممحدود اما مشخص از هويت   

بـه  هاي جمعي و با ثبـات گذشـته   فرسايش هويت. نداهاي رقابت كننده دادهتثبات از هوي متنوع اما بي  
  ). 311: 1384، استريناتي ( »هاي شخصي نيز منجر شده استفروپاشي هويت

شود، مفهوم هويت براي نخـستين بـار بـا          در بخشي از دوران مدرن كه با عصر روشنگري آغاز مي          
هاي اين بحران پيش از همه به آثار فلاسفه ضد روشنگري، فردريش نيچـه              ريشه. شودبحران مواجه مي  
 ـ، م 1978 1داي ـژاك در بعدها نظريه پردازان پست مدرن، مانند       . گردد بر مي  و مارتين هايدگر     فوكـو  شلي

 در آثـار خـود بـر        1999 4ي رورت ـ چـارد ي و ر  19843وتاري، ژان فرانسوا ل   1975 و   1365،  1963،  19622
  .وقوع اين بحران مهر تاييد زدند

                                                 
1 Jacques Derrida 

2 Michel Foucaults 

3 jean-F. Lyotard 

4 Richard Rorty 
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فاعـل  «اي بـه نـام   ئلههاي نوين جـاي گرفـت، مـس   در دوران مدرنيته هويت در متن و بطن گفتمان       
انسان، توانـايي، اسـتعداد و عقلانيـت    . يا سوژه مطرح شد كه انسان را در مركز كهكشان قرار داد   » شناسا

گيرد و اصالت انسان و هويت انساني بـه منزلـه يـك فاعـل شناسـا و                  او در متن گفتمان نوين جاي مي      
  ). 58: 1996كلنر، (پذيرد سوژه صورت مي

رهنمودهاي نويني شامل استقلال، اختيـار و آزادي گـزينش بـه همـراه              ]  غرب در[ظهور فردگرايي   
 كه تحت شرايط زندگي در عـصر مـدرن افـراد            ندهاي نوبنياد اين باور را قوت بخشيد       اين ارزش  .آورد
هـاي آبـا و    مانـده از سـنت  يهاي بر جـا هاي رفتار و انديشهبايد مستقل از، اگر نه در تقابل با، شيوه        مي

فوكـو معتقـد   ميـشل  كـه   تا جايي). 114: 1385، دانجي  (برند دست در كار تعريف خويشتن   اجدادي
  ). 190: 1380،فدرستون(خواهد خود را جعل و خلق كند است انسان مدرن كسي است كه مي

اي از عوامـل     اما در عين حـال بـا شـبكه         ، افراد بوده  بي شك هويت مدرن تا حدي انتخاب آگاهانه       
يكي از عوامل تعيـين بخـش و        . تماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي تعيين گرديده است        اج درهم تنيده 

، جايگاه فرد در درون روابط توليـد اسـت كـه بـه بهتـرين وجـه در       بستر اصلي هويت در دوران مدرن 
هـاي سياسـي،   تقسيم جامعه به طبقات، جهان بينـي «. بندي شده است قالب مفهوم طبقه ماركس صورت 

هايي كه روابط طبقاتي موجـود را بيـان         جهان بيني . آوردي و مذهبي گوناگون را پديد مي      اخلاقي، فلسف 
  ). 79: 1380،كوزر(» كنندمي

در پست مدرنيسم، بر هويت غير ذاتي، تاريخي و سيال انسان و نيز پراكندگي و تجزيـه فـرد تاكيـد        
گروه اول نظريه پردازانـي     . استگفتمان پست مدرن هويت، سه گروه نظريه پرداز را پرورانده           . شودمي

زدا ي مركزيـت سـوژه . زدايي از سـوژه شـده اسـت     هستند كه معتقدند پست مدرنيسم موجب مركزيت      
  . انديشد هويت خويش براساس تاريخ يا زمان نميديگر درباره

هـايي خلـق كـرده كـه نـه      مدرنيسم فضاي سومي براي بهم بستن هويـت  گروه دوم معتقدند؛ پست   
ايـن رهيافـت   .  ويژگي هاي ساختاري از پيش مقدرند و نه كاملاً خودسرانه و شـناورند     بستهدست و پا    

كند و با دوري از ادعـاي ناپديـد   ديالكتيكي، امكان مذاكره و توافق و تنظيم و تعديل هويت را فراهم مي    
هـاي  يـابي، معتقـد اسـت كـه پـست مدرنيـسم مقولـه        هاي سـاختاري در هويـت     شدن يك سره مقوله   

مـدرن فـرد در فرآينـد تغييـر و          بنابراين در جامعه پست   . تر و تامل پذيرتر كرده است     ختاري را سيال  سا
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كنـد كـه در   هاي دست و پا گيـري عمـل مـي        زني با ايدئولوژي  طرد يا مذاكره و چانه    «تعديل در جهت    
  ). 67: 1386بنت، (» ها حاكم بودمدرنيته بر تعيين و انتساب هويت

داننـد كـه امكـان برسـاختن         فردي مي  مدرنيته را قدرت يافتن سوژه    صلي پست گروه سوم، ويژگي ا   
آزادي در مـصرف    . هاي ساختاري و سنت، رها شـده      هاي مقوله يابد كه از محدوديت   هايي را مي  هويت

. نشانه آزادي در انتخاب هويت و برساختن هويت شخصي مطـابق سـليقه و ترجيحـات فـردي اسـت           
فرديت و درك خـود را از سـبك بـه صـورت خـاص            «مدرن   پست سوژهمايك فدرستون معتقد است     
گذارنـد،  ها و حـالات بـدني بـه نمـايش مـي           ها، قيافه ها، كردوكارها، تجربه  بودگي تركيب كالاها، لباس   

بـاومن نيـز   . آورنـد تركيب و تاليفي كه آنان به صورت يك سبك زندگي در طرح واحـدي جمـع مـي                 
ن كه با تصاوير و اقلام مـصرفي زود گـذر و تمـام شـدني شـكل               معتقد است در يك دنياي پست مدر      

  ). 66: 1386بنت،(» هاي خريد عوض كردتوان درست مانند تغيير عادتها را ميگيرد هويتمي
-هـا در وضـعيت پـست      هويـت . مدرن، نقش بازي كردن و مديريت بدن و مد اسـت          هويت پست 

سـازي بـه   هويـت «. شـوند سـاخته مـي   1د انبـوه شـده  هاي توليها و انگاره  ژه  مدرن، به واسطه مصرف اب    
ما امروزه با استفاده از كالاها بـه عنـوان علايمـي           . خريم ارتباط يافته است   افزون با آنچه مي   صورت روز 

هـاي ماقبـل   هويت در اين فرآيند از قيد بنيان   . سازيمهاي خود را مي   دال بر فرديت و همبستگي، هويت     
مدرنيتـه زيـست جهـان اجتمـاعي بـه      در پـست ). 200: 1384وارد،گلن(» مدرن خود رهايي يافته است    

هـا بـه طـور فزاينـده بـه حـس مـا از واقعيـت و         تصاوير موجود در رسانه«آيد و   استعمار رسانه در مي   
   ). 293: 1384استريناتي،(» گذاردتعريف ما از خود و دنياي اطرافمان تاثير مي

  چهارچوب نظري

هـاي سياسـي،    مدرنيته همـه حـوزه    . در باب هويت با مدرنيته زاده شد      هاي هستي شناختي    بحث   
ژه دكارتي هويـت را بـا چالـشي جـدي      اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را درنورديد و منطق قديمي سو     

هـاي سياسـي موجـود بـه تـلاش بـراي       جهت حل مسايل هويتي ناشي از مدرنيته، گفتمان  . مواجه كرد 
 پرداختند و هـر كـدام براسـاس ماهيـت وجـودي خـود، معيارهـاي                بازتعريف بنيادي در حوزه هويت    

                                                 
1 Mass-produced 
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هويت فردي بـه بركـت آنچـه فوكـو ضـوابط جديـد              «در واقع   . متفاوتي را براي هويت مطرح نمودند     
گيرد و به دليل طرح اين بحث كـه چـه نـوع هويـت فـردي بـراي شـخص                     نامد، شكل مي  قدرت مي 

» گـذارد  را شكل داده و بـر قـدرت تـاثير مـي            مناسب است تا در گفتمان عمومي شركت كند، سياست        
  ). 10: 1389كالهون،(

كنـد و بـا     شـان بررسـي مـي     ها را در تطـور تـاريخي      روشي پديده –تبارشناسي به مثابه سنتي نظري    
-ها، جايگاه انتقادي مناسبي براي فهم شـرايط كنـوني آن پديـد مـي              شناسايي صورتبندي تاريخي پديده   

كوشند تا با قرار دادن موضوع تحقيـق خـود در شـرايط تحقـق تـاريخي،                 مي«در واقع تبارشناس    . آورد
اي كه موضوع در آن شكل گرفته، چرايي شـكلگيري و پديـدار شـدن موضـوع را                  فرهنگي و اجتماعي  

  ). 188: 1389خاني،امن(» دريابند
اي كه هويـت    دوره. گرددهاي هويتي در ايران به اواخر دوره صفويه و اوايل قاجاريه باز مي            آغاز بحث 

اـهيتي بيرونـي دارد        مساله. ايراني در مواجهه با غرب و تجدد تبديل به مساله شد           . دار شدن هويت آشكارا م
هاي غرب كه باعث آغاز انديشه در باب علل توفيقات روزافزون غرب در مقابـل          البته در كنار توسعه طلبي    

رده در انتقال مفاهيم تجدد نيز بسيار برجـسته         هاي فراوان ما شد، نقش روشنفكران و افراد تحصيل ك         ناكامي
 اين گونه تفكر در باب هويت و اصل قرار دادن تجدد در مقابل هويت متكي بر تفكر بومي             در نتيجه . است

گيـري تعـدادي   كه تا اين زمان استحكام و پايداري لازم را در هويت ايراني بوجود آورده بود باعث شـكل             
قدرت را به دست آورنـد و  «كوشند هاي متفاوت ميد كه در قالب آن گروه هاي هم وجه ش   احكام و گزاره  

نكتـه مهـم در تبارشناسـي برقـراري          ).28: 1380ضميران،(» ها را در اختيار گيرند    توليد معاني و ايدئولوژي   
پس از چرخش زباني در معرفت شناسي مدرن، زبان . نوعي ارتباط بين نظم اجتماعي و نظم گفتماني است       

از آنجا كه گفتمان امري زباني است، نظم گفتماني نيز          . وان عامل تعيين كننده نظم اجتماعي قلمداد شد       به عن 
اـملان           . دهدنظمي زباني است كه نظم اجتماعي را شكل مي         گفتمان، نظام خود بنيادي است كه به عمـل ع

ار است و بايد احكام     بنابراين هر گفتمان از قواعد خاص خود براي ظهور برخورد         . دهداجتماعي شكل مي  
اما نظم  . ها شناسايي شوند تا منطق تحولات اجتماعي و چرايي عمل عاملان اجتماعي فهميده شود             و گزاره 

امور غيـر   . بدين معنا كه اموري غير از گفتمان نيز در جامعه وجو دارند           . تر نظم گفتماني است   اجتماعي عام 
لـي   . دهنـد  كرده و آن ها را شكل مـي        ها نيرو وارد  بر گفتمان ) فرا گفتماني (گفتماني   تـرين امـر    قـدرت اص
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اـني  . گذاردها و تحولاتش تاثير مي   فراگفتماني است كه بر گفتمان     بنابراين، تبارشناسي براساس منطق هم زم
اـن  و توازي نظم اجتماعي و نظم گفتماني و شناسايي تاثير فراگفتماني در شكل          اـ پديـد آمـد    گيـري گفتم ه

  ). 15-14: 1388كچوئيان،(
 و  تيانـد اسـلام    داشـته  ري تـاث  يتي هـو  يهـا  كه در ظهور و افول گفتمان      ياي اصل يعناصر فراگفتمان 

هـاي ديگـر    لايـه . هاي فوق مـسلط بـود      بودند كه بنابر ماهيت وجودي هر گفتمان يكي از لايه          تيرانيا
هـايي كنتـرل   هـا نظـام  گفتمـان «بنابراين . كنندهاي متعارض و به تعبيري ايجاد مقاومت مي     توليد گفتمان 

ها اگر چه تنظيم يافته هستند، كـاملا بـسته نيـستند و امكـان تغييـر و        اين نظام . اندشده براي توليد دانش   
  ). 236: 1384وارد،(» آورندمخالفت محدود را فراهم مي

ي ورط ـتـوان در امپرا     گرفتن فرهنگ ايران را مي    عوامل اصلي شكل  . فرهنگ ايراني ريشه در تاريخ دارد     
اـ و بـر آن          . جستجو كرد  ساسانيان،    و )هخامنشيان(ها    پارس تـان احي در فرهنگ ايراني عناصري از ايران باس

اـني          فرهنگ اسلامي مجموعه  . شودتاكيد مي  اـليم وحي اي از باورها و اعتقادات ميان ايرانيان است كـه بـه تع
اـن       منسوب و ميزان انديشه و ع     ) ع(سنت و سيره و اهل بيت       ) ص(حضرت محمد    مـل بـسياري از ايراني

 مهم  ترين بسترهاي سازنده هويت ايراني بـوده           از هاي باستان تا امروز يكي    مذهب همواره از دوره   « .است
هاي ميان سنت و مدرنيته بيش از هر جاي ديگر در          ها و تقابل  مواجهه ايران با دنياي مدرن و تعارض      . است

نـت و طرفـداران              اين تق . تقابل دين و مدرنيته تبلور يافته است       ابل زاينده آگاهي در هر گـروه طرفـداران س
شـده  ... هاي متعدد لائيـك، سـكولار و مـذهبي و           گيري گفتمان اين تقابل باعث شكل   . مدرنيته بوده است  

يـن سـه              ).97: 1387فاضلي،(» است  از اين رو در بررسي هر گونه پديده فرهنگي در ايـران معاصـر بايـد ب
  .  تجدد نوعي هارموني ايجاد كرد تا به تحليلي همه جانبه و عميق دست يافتعنصر ايرانيت، اسلاميت و

  تعريف مفاهيم

  1مفهوم هويت

جنكينـز،  (» هويت ريشه در زبان لاتـين دارد و داراي دو معنـاي اصـلي شـباهت و تفـاوت اسـت                    
 شـود، يـابي مفـروض پنداشـته مـي    هويت يك فرآيند است، وجود ديگري در فرآيند هويت    ). 5: 1381

                                                 
1 Identity 
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. يابي بازانديـشانه اسـت  فرآيند هويت . چرا كه شباهت و تفاوت در ميان حداقل دو شي يا فرد معنا دارد             
يابي موجودي منفعل نيست، بلكه عـاملي فعـال در معنـادهي و تفـسير محـسوب                 فرد در فرآيند هويت   

بلكـه  هويـت ذات نيـست،      . ها همواره در حال شدن هـستند      هويت). 36: 1390عباسي قادي، (شود  مي
شـود و در جامعـه   هويت مكانيزمي است كه بيشتر به صورت شكلي از آگاهي متبلور مـي    . فرآيند است 

هـا، طـرز    مكـانيزمي كـه شـامل ارزش      ). 275: 2003نـوروال، (كند  نوعي انسجام و همبستگي ايجاد مي     
  . ها و نحوه شناخت فرد از جهان استتلقي

  1مفهوم گفتمان

بندي گفتمان واحدي تعلـق     هايي كه به شكل   هاست، يعني سخن  سخناي از   گفتمان به معناي دسته   
هـاي علـوم انـساني و       نظريه گفتمان ريشه در مطالعات زبان شناختي دارد كه به تدريج در حوزه            . دارند

هـاي اجتمـاعي در   هـاي معنـادار و آرمـان   اين نظريه، در صدد فهـم كـنش       . اجتماعي كاربرد يافته است   
هـا، فهـم مـردم از    هاي معنـايي يـا گفتمـان   هايي است كه طي آن، سيستميوهزندگي سياسي و تحليل ش 

: 1999تورفينـگ، (گـذارد   هاي سياسي آنان تاثير مـي     دهند و بر فعاليت   نقش خود در جامعه را شكل مي      
84.(  

  2تبارشناسي

-موضـوع «در اين حوزه،    . بود» شناسي دانش باستان«شناسي، به دنبال يك نوع      فوكو در حوزه روش   

به همـين منظـور    ). 556: 1381ريتزر،(» هاي مباحثه هاي بررسي او عبارت بودند از دانش، افكار و شيوه         
اولين دستور العمل در ديرينه شناسي تبديل زبـان و گفتمـان بـه نقطـه آغـاز تحليلـي تـاريخي ديرينـه                       

  ). 46: 1382كچوئيان، (شناسانه مي باشد 
توانـد دانـش،    تبارشناسي شكلي از تاريخ است كه مـي       «فوكو در تعريف تبارشناسي معتقد است كه        

اي ارجـاع دهـد    ها، قلمروهاي موضوعات و غيره را شرح دهد، بي آنكه مجبور باشد بـه سـوژه               گفتمان

                                                 
1 Discourse 

2 Genealogy 
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كه يا نسبت به قلمرو رويدادها موضعي متعالي دارد و يا در سير تـاريخ در همـساني تهـي خـود پـيش             
  ).  112: 1388شيرازي،(» رودمي

و در زيـر لـواي وحـدت سـاختگي       » يگانگي رويدادها را ثبت كند    «ارشناسي اين است كه     هدف تب 
جــويي را بــرملا كنــد چيزهــا نــه يــك منــشا واحــد بلكــه تفــاوت و پراكنــدگي و اخــتلاف و ســلطه

كند؛ بـا منبـع،   فوكو در تبارشناسي با دو روش متافيزيكي و تاريخ سنتي مقابله مي    ). 75: 1385اسمارت،(
گيرد؛ وي نسبت به حقيقـت      گرايي تاريخي موضع مي   مق مخالفت كرده و عليه ضرورت     سرچشمه و ع  
تبارشناسي خواست حقيقت را زير سوال برده و درصدد آشكار كردن خواست قـدرت              . مشكوك است 

  ). 91: 1388بوستاني،(است 

  پيشينه تحقيق

صورت گرفته كه بـه دنبـال      انبوه تحقيقات انجام شده در زمينه هويت با استفاده از روش پيمايش        
امـا تحقيـق حاضـر بـا هـدف          . اندهاي گوناگون هويت بوده   بررسي روابط علي و همبستگي بين مولفه      

بررسي وضعيت كنـوني هويـت در ايـران بـا اسـتفاده از روش تبارشناسـي در پـي شـرح تطـورات و                   
در . ده اسـت گيـري هويـت بـو     هاي مختلف هويت در قالب گفتمان در سير تاريخي شـكل          صورتبندي

هاي هويتي، عوامل فراگفتماني را نيز مـدنظر داشـته تـا نقـاط گسـست،              گيري گفتمان كنار عوامل شكل  
مهـم تـرين وجـه تمـايز مقالـه      . هاي جديد هويتي را تببين نمايـد  دلايل وقوع گسست و ظهور گفتمان     

ابر آنست كه بـه     هاي مقاومت در بر   حاضر در نظر گرفتن قدرت به صورت فوكويي آن و ظهور گفتمان           
ها همه جـا هـستند،      گفتمان«. تعبير فوكو هر كجا قدرت وجود دارد در برابر آن مقاومتي نيز وجود دارد             

» پردازنـد گـري مـي   هاي زنـدگي بـه ميـانجي      آن ها اجزاي جدا نشدني جامعه هستند و در تمامي جنبه          
  ).237: 1384گلن وارد،(

  روش تحقيق

مند كه به صورت نظري و تجربـي در جهـت توليـد             ني و نظام  تحقيق و پژوهش يعني فعاليتي عقلا     
تـرين منبـع توليـد دانـش اسـت      شـود، اصـلي   اي انجـام مـي    هاي بنيادي، تجربي و توسعه    ها و داده  ايده
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هـاي سياسـي از مراحـل       مقاله حاضر جهت بررسي مفهوم هويت در گفتمان       ). 30: 1390قادي،عباسي(
  ).16/27: 1388 كچوئيان،(نه بهره برده است گانه انجام يك تحليل تبارشناساده

  شناسايي مساله) مرحله اول

نوشتن تاريخ زمان حال با تشخيص وضعيت جـاري آغـاز         .    مساله تبارشناسي در زمان حال است     
خواهـد نـشان   تبارشناس به دنبال ارايه تصوير كاملي از زمان تاريخي خاص نيـست بلكـه مـي     . شودمي

.  عنصري حياتي از زندگي ماست چگونه وضعيت فعلـي خـود را يافتـه اسـت                اي كه امروز  دهد پديده 
پـردازد نـه از ايـن جهـت كـه تـاريخ تحـولات آن را           مطالعه تبارشناسانه هويت به تاريخ اين پديده مي       

مشخص سازد، بلكه از اين حيث كه هويت در حال حاضر بـا ارايـه تفـسيري خـاص از نـسبت بـين                        
تجدد، سبك زندگي جديدي را مبتني بر خود فهمـي مـوقعيتي توصـيه و               اسلاميت، ايرانيت، فرديت و     

بنـابراين تبارشـناس درصـدد نوشـتن        . كند كه در تعارض با هويت مبتني بر ايدئولوژي است         ترويج مي 
هاي پيشين نيست بلكه درصدد اسـت تـا بـه گـزاره هـا و احكـامي                  سير تاريخي مفهوم هويت در دهه     
  . گذاري هاي فعلي در مورد هويت به كار گرفته شوددست يابد كه به منظور سياست 

   سوابق موضوع)مرحله دوم

 در بررسي سوابق موضوع الگو و مفهومي كه در زمان حال وجـود دارد را از لحـاظ معنـايي نبايـد                
. اي دور دسـت دنبـال كـرد    همچنين نبايد جوهر زمان حال را در نقطه       . همسان با گذشته در نظر گرفت     

هـايي كـه در     مولفـه . شـوند هـا مـي   گرايي مانع از درك درست پديده     گرايي و نهايت  كنوناز نظر فوكو ا   
با توجـه بـه ايـن الگـو در ايـن مطالعـه از               . گذشته در مورد هويت صادق بود شايد اكنون ديگر نباشند         

روش اسنادي بهره جسته و براي گردآوري اطلاعات از كتب و منابع معتبـر علمـي مربـوط بـه تـاريخ                      
مـسلما از ميـان انبـوه كتـب     . هاي مـوثر در آن اسـتفاده اسـت      ت اجتماعي ايران معاصر و انديشه     تحولا

بنابراين مطالعه تا بـدان جـا ادامـه      . توان به همه ارجاع داد    مربوط به تحولات اجتماعي ايران معاصر نمي      
 ـهاي اصلي هويتي موثر در ايجاد گفتمان     يابد كه به تكرار مولفه    مي ا ارجـاع بـه منـابع    ها دست يافت و ب



  همد  سال                    عي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد مجلة علوم اجتما                                12

علمي معتبر در صدد شرح و بسط موضوع برآمد تا در نهايت بتوان بـه شـرح و توصـيفي از پديـده در           
  .   زمان حال نايل شد

  شناسايي درجه صفر) مرحله سوم

تـا آنجـا كـه       .گردانـد را در تاريخ به عقب باز مـى        اش در زمان حال   مطالعه تبارشناس، پديده مورد   
 .ماقبلِ آن لحظه تاريخى، پديده در دل تاريخ محـو شـود       از پديده را شناسايى كند و      بندىِاولين صورت 

 پديـده   »درجـه صـفر   « بندى از پديده يا همـان     در اين مرحله اهميت دارد، شناسايى اولين صورت        آنچه
ي بنابراين بايد آنقدر در اعماق تاريخ به عقب بازگشت تا به منشا هويت رسيد، نقطه كـور تـاريخ     . است

  .اين تاريخ در هويت ما دوران قاجاريه است. كه ديگر هويت مساله نيست

  هاكشف گفتمان) مرحله چهارم

 در اين مرحله تبارشناس مسيري را كه جهت شناسايي درجه صفر بـه عقـب برگـشته دوبـاره بـه                     
شناسـايى  مـورد پديـده    ها و احكام در  با جدا شدن از درجه صفر، اولين گزاره       . گرددسمت حال باز مي   

بندي پديده هستند و اولين گفتمان را پيرامـون آن شـكل            اولين صورت ها و احكام،    اين گزاره . شوندمى
يابـد تـا آنجـا كـه در         با شناسايى اولين گفتمان، حركت به سمت زمان حال، همچنان ادامه مى           . دهندمي

يدى، در مورد پديـده     هاى جد بتدريج، احكام و گزاره    )در يك نقطه گسست   (يك زمان تاريخى خاص     
-بندى جديد و گفتمان جديد آن پديده را شـكل مـى           هاى تازه، صورت  گزاره اين احكام و   .ظاهر شوند 

فوكـو   .يابـد اش را از آن برگرفته، ادامه مى      لهامس اين روند تا زمانِ حاضر، روزگارى كه تبارشناس        .دهند
هـاى   موضـوعات، فاعـل  : توجـه دارد هاى گفتمانى، بـه چهـار مقولـه اصـلى        بندىبراى تحليل صورت  

  .هاشناسايى، مفاهيم و استراتژى

  تحليل گسست) مرحله پنجم

خاصـى   بنـدى هايى را كه در يك دوره تاريخى، صـورت        احكام و گزاره   در مراحل قبل تبارشناس     
بنـدى،  آن صـورت   اى است كه ديگر   لحظه گسست، لحظه  . كند شناسايى مى  ،دهنداز پديده را شكل مى    
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شـكل دهنـده پديـده درآن     هـاى كه مطابق با منطق حاكم بر احكام و گـزاره ي  كند، درحال ه پيدا نمى  ادام
. اى اسـت  هاى تـازه  متضمن ظهور احكام و گزاره     ،بندى جديد صورت. يابدبايد تداوم   دوره خاص، مى  

 ـ  مسير تازه. گيرداى قرار مى  بلكه در مسير تازه    شودنمى پديده، گسسته   در  وشين داردريشه در مـسير پي
در مسير تحـول يـك    .تداوم نيافته، دچار گسستگى است     پيوست با قبل است، اما چون در مسير پيشين        

در تحليـل گسـست،     .انـد كنند كه بـا گفتمـان پيـشين مـرتبط         ظهور مى  هاى تازه متنوعى  پديده، گفتمان 
 را بـه طـور جداگانـه    هـا  براى فوكو از بيشترين اهميت برخوردار است كـه آن   بررسى سه عامل اصلى   

  .تحليل تبار، تحليل تصادف و تحليل قدرت :كنيمبررسى مى

  تحليل تبار) مرحله ششم

نگـارى  تـاريخ .  يا لحظات تغيير مسير آن، به دقت بايد وارسى شـود           )مبدا (گيرى پديده لحظه شكل 
طـى، برآمـدن    يك جنگ، يك قح:كندمعينى را عامل وقوع پديده ذكر مى علت، مفهوم يا نيروي   موجود

شكل واحد يـك ويژگـى    دهد كه در زيرامكان مىا اما تحليل مبد. يك خاندان، يك شورش يا يك قتل    
در . انـد ويژگى يا مفهـوم شـكل گرفتـه        ها اين  يا يك مفهوم، كثرت رويدادها را بازيابيم كه از طريق آن          

-شناسايى كنـيم كـه بـه شـكل    هاى ناهمگن را   ها و لايه  ها، شكاف اى از نقص  تحليل مبدأ بايد مجموعه   

پديـده، ريـشه در نيروهـا و عناصـر          . تبار واحد ندارد، تبارها متعددند     پديده،: اندگيرى پديده منجر شده   
  .را به يك خاستگاه معين تقليل داد توان آنمتعددى دارد و نمى

  تحليل تصادف) مرحله هفتم

هـا  خيـال  كه انبـوهي از خطاهـا و         ستاز منظر تبارشناسى جهان، فراوانىِ رويدادهاى درهم برهم ا         
 .كنـد ها و پيشامدها در وقوع يك پديده اصرار مـي         تبارشناس بر دخالت تصادف   . را خلق كرده است    آن

كنند، نه تابع يك تقديرند، نه تـابع يـك سـازوكار، بلكـه تـابع تـصادف         نيروهايى كه در تاريخ عمل مى     
هـا و احكـام     رخـدادهاى اتفـاقى، بـر مبنـاى گـزاره          يـن تأثير اين نيروهاى تصادفى و وقوع ا      . اندمبارزه

شوند، بـدون آنكـه براسـاس       لحظه تغييرمسير ظاهر مى    ها در  آن. گفتمانى موجود، قابلِ محاسبه نيستند    
وان ت ـينيستند و نم ـ شكل يك جا رويدادهاى تصادفى، همه. باشند بينىنظم گفتمانى موجود، قابل پيش   
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سياسـى، نظـامى،     هـاى متفـاوت    جا هستند، هرچند بـا جلـوه       د، اما همه  ه دا يها ارا  الگوى معينى از آن   
ايـن رخـدادهاى تـصادفى،       .اقتصادى، فرهنگى، فكرى، اعتقادى، هنرى، محلى، جهانى يا حتى طبيعـى          

  .يك گفتمان، تغيير ايجاد كنند توانند در مسيرِ عادى و معمولِرويدادهاى پرقدرتى هستند كه مى

  تحليل قدرت) مرحله هشتم

 انـواع ارتباطـات بـه    يروابـط قـدرت در تمـام    . كندي م ي از روابط تلق   يفوكو قدرت را به مثابه بافت     
قدرت از نظـر فوكـو بـه    .  قدرت تفسير كردي را بايد بر مبنا   ي وجود دارد و روابط انسان     يصورت درون 

 ـ           ).21 :1381،رانيضـم (  جريـان دارد   "يديگـر -مـن "زتبع نيچه به مثابه تكثر نيروها در روابط تنش آمي
بـرخلاف  . گيـرد هاي سياسي در سراسر پيكر جامعه شكل ميروابط قدرت از طريق عملكرد تكنولوژي   

 سوژه آفرينشگر و فاعل شناسا است، تفـسير         بنياد كه مبتنى بر ايده ساختارگرايانه وجود      قدرت حاكميت 
هـاىِ  يگير رد جهت جهت قدرت، ماحصلِ برخو   . مند و فاقد فاعل خودآگاه است     فوكو از قدرت، نيت   
-شـان، در پـيش مـى      شان، در اتخاذ تصميمات و نحوه عمل      كه افراد بر اساسِ منافع     خرد متفاوتى است  

 كـم و  شـبكه  قـدرت، پراكنـده اسـت و   . قدرت از بالا به پايين نيست، بلكه از پايين به بالاسـت            .گيرند
تفسير فوكو، مثبـت بـودنِ آنـست،        ترين وجوه قدرت در    از مهم . هاستبيش ثابت يا متغيرى از ائتلاف     

  .ترين توليداتش، دانش است تواند مولد و زاينده باشد و مهمقدرت، مى

  تحليل مقاومت) مرحله نهم

 اى كـه در جامعـه وجـود دارد، يـك          در تلقى فوكويى، قـدرت مـويرگى      . آوردقدرت، مقاومت مي  
پـايين    سلسله مراتبـى و از بـالا بـه   هرچند كه همانند پارادايم حاكميت بنياد، قدرت ديگر   . دست نيست 

ايـن نقـاط،    . در برخى نقاط از شبكه روابط قدرت، تراكم نيروهـا بيـشتر اسـت             . است نابرابر نيست، اما 
در  هـايى كـه  گفتمـان  .ترى براى اعمال قـدرت دارنـد  اند كه سازوكارهاى قوى هاىِ مسلط قدرت  كانون

هـاى  گزاره فاقد قدرت نيستند، بلكه توان معنادارىِ     موضع مقاومت هستند، در مقايسه با گفتمان مسلط،         
متفـاوت و كمتـر    هـا، ها، هم نسبت به گفتمان مسلط و هم نسبت به سـاير گفتمـان  اين دسته از گفتمان 

مقاومـت، در حـال      هـاى گفتمـان  .ديگر و البته ديگرىِ گفتمانِ مسلط هـستند        ها ديگرىِ يك   آن. است
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فوكـو اشـكالِ سـه گانـه      .كننـد قياد گفتمان قدرت مسلط، ايـستادگى مـى  اند و در مقابلِ ميل به ان      مبارزه
مبـارزه عليـه   ، مبـارزه عليـه اشـكال اسـتثمار    ، مبارزه عليه اشكال سـلطه  : كندمبارزه را از هم تفكيك مى     

  .مبارزه عليه انقياد است تحليل مقاومت، تحليلِ. انقياد

  نقد حال) مرحله دهم

پديـده موجـود را در هـم     چنين نقـدى، بنيـان   . پردازدفشاى حال مى  به نقد و ا   تبارشناس در نهايت    
آن، متفـاوت    دهد كه با تصور موجود از      دست مى   عاملان اجتماعي  اى از پديده به   تصور تازه  ريزد و مى

يـك   .ل به عمـق نيـست  يپردازد، زيرا اساسا قاوقايع به تحليل مىتبارشناس در سطح   . و متعارض است  
جزئى و دست اول به دست آيد كـه لزومـاً در             هاى انبوه، تواند از ميان داده    تنها مى  پژوهش تبارشناسانه، 

واسـطه بازتفـسيرِ   ه تواند بنشده است، همچنان كه مى ها پرداخته منابع رسمى ذكر نشده يا تاكنون به آن   
  .ردازدپله فرهنگى زمان حال مىامسچرايي تبارشناسى، به  بنابراين .هايى تكرارى صورت گيردداده

  هاي سياسي ايران معاصرتبارشناسي مفهوم هويت در گفتمان

. انـد  برسـاختن هويـت   واحـد هاي متفـاوتي از مـساله  در ايران مساله هويت و مساله تجدد صورت   
نوع رويكـرد و مواجهـه بـا        . زمان مساله هويت نيز ظاهر شد      براساس پيدايش و طرح مساله تجدد، هم      

هـاي نـاظر بـر      در درون و بر پايه گفتمـان      . استحل مساله هويت    سخ يا راه  پاكننده  مساله تجدد، تعيين  
هـاي هـويتي هـستيم، كمـا اينكـه بـر همـان پايـه         گيري و ساخت گفتمـان   تجدد است كه شاهد شكل    

امـا تجـدد تـاريخ ثابـت و واحـدي      . گيـرد هاي هويتي موجود يا قبلي انجام ميزدايي از گفتمان  ساخت
هاي مختلف تفسيرها و معـاني متفـاوتي از آن    ماهيت واقعي تجدد، در دوره    صرف نظر از  . نداشته است 

هـاي   ايـن سـخن در مـورد تـاريخ        . هر زماني تجدد به صورت متفاوتي درآمده است         و ه شده است  يارا
 اصـولاً . كنـد هايي كه تجدد در غير موطن اصلي خود داشته نيـز صـدق مـي              فرعي تجدد يعني صورت   

هـا در شـرق     تجـدد طلـب   . ل، حاشيه و تابعي از تاريخ اصلي آن بوده اسـت          هاي فرعي تجدد ذي   تاريخ
. انـد تصوير يا درك متفاوت و خاصي از تجدد نداشتند بلكه ناقل خوب يا بد صـورت اصـلي آن بـوده            

 .هاي متفاوت تجـدد در شـرق و از جملـه ايـران نبـوده اسـت       منشا پيدايش صورت   و اما اين تنها دليل   
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 اغلب جوامع نظير ايران در قالبي ايـدئولوژيك و در ارتبـاط بـا مـسائلي نظيـر                   گفتمان هويتي مدرن در   
اقتدارمندي فرمول يا دكترين مورد نظـر، فـراهم نمـودن ميزانـي از اجمـاع حاميـان، تجـويز رفتارهـاي                

ها، تعميق احساسات و عواطـف و تقويـت تعهـد اجتمـاعي ميـان حـاملان          متناسب با عقايد و خواسته    
 تغيـرات    و  شـرايط تـاريخي خـاص      ). 41: 1386اشرف نظـري،  (گيرد   تحليل قرار مي   ايدئولوژي مورد 

بنـابراين بـا   . ه تفسيرهاي متفاوت از تجدد در ايـران شـده اسـت   ياجتماعي عامل ديگريست كه منشا ارا   
له تجـدد  اله هويت و مـس    ابا توجه به پيوند دروني مس     . هاي متفاوتي در باب تجدد روبرو هستيم      گفتمان
- و در اواخر هر دوره گفتمـاني بـا شـكل           هاي هويتي متفاوتي نيز وجود دارند     ي كنوني، گفتمان  در دنيا 

در هـر   . گيري تدريجي يا غلبه يك گفتمان هويتي جديد، شاهد دوره جديدي از گفتمان هويتي هستيم              
دوره، گفتماني به صورت گفتمان اصلي و غالب بر كل دوره حـاكم بـوده و شـرايط كلـي مباحـث آن                       

هاي هـويتي ايـران   به تحولات تاريخي، گفتمان بنا .كنده را به لحاظ گفتماني مشخص و تعريف مي    دور
جـدول  (شـود  كه در ادامـه بـدان پرداختـه مـي          در سه دوره تاريخي قابل بحث هستند      در عصر معاصر    

  ).2شماره

 دوره اول؛ پيدايش مساله هويت

كـشورها را بـا پديـده تجـدد مواجـه           اقتصادي گسترده در سراسر جهـان همـه         -تغييرات اجتماعي 
با توجـه بـه پيونـد درونـي تجـدد و هويـت در               . ساخته و تاثيرپذيري همه جوامع را قطعي كرده است        

هاي تجـدد ناشـي   در حالي كه تنوع گفتمان    «. هاي هويتي متفاوتي نيز وجود دارند     دنياي معاصر، گفتمان  
هـا بـه مـساله    هاي هويتي ناشي از تنوع پاسخ    تاريخي است، تنوع گفتمان   –از دگرگوني شرايط اجتماعي   

فرهنگ مـدرن از اواسـط دوره قاجـار          ). 66: 1387كچوئيان،(» تجدد در يك مقطع زماني خاص است      
در ايران نفوذ كرد با انقلاب مشروطه به طور رسمي وارد اركان حكومـت ايـران شـد و پـس از آن بـا                         

هـاي هـويتي ايـران، از    ره اول در تـاريخ گفتمـان  دو. افت و خيزهايي، تقريباً سير صعودي داشته اسـت  
در ايـن دوره سـه      . گيـرد پايان نهضت ملي شدن نفت را در برمي       ت تا   دار شدن هوي  آغاز پيدايش مساله  

هـر سـه    .  و ناسيوناليسم ليبرال حـضور داشـتند       )گراييباستان(گراييگفتمان هويتي منورالفكري، آريايي   
عال بودند اما بنا به شرايط تاريخي در هـر مقطـع زمـاني غلبـه بـر                  گفتمان مذكور در سراسر اين دوره ف      
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بـه  ) گفتمان هـاي مقاومـت    (هاي معارض   يكي از گفتمان هاست و گفتمان هاي ديگر به عنوان انديشه          
 بـه لحـاظ     )ناسيوناليـسم ليبـرال   (ان غالب هـويتي ايـن دوره        مگفت. اندمقابله با گفتمان مسلط برخواسته    

  .رسدترين نقطه پيوند به سنت ديني مي كند اما در پايان به نزديكقد مينظري خود را نفي و ن

  )تجددخواهي عريان(گفتمان هويتي منورالفكري 

 تا به قدرت رسيدن رضـاخان در سـال          1284 اين دوره به لحاظ تاريخي از زمان مشروطه در سال           
طه نقطـه عطـف رويـارويي       انقلاب مشرو . است) اوج تجدد اوليه و معارضه آن با دين و سنت          (1304

هويتي ايرانيان با مدرنيته است كه از آن به عنوان انقلابي برگرفته از مفـاهيم مـدرن در تمـايز بـا سـپهر                        
هـاي  فضاي جامعه ايران متأثر از فعاليت     ). 323: 1388اشرف نظري، (شود  انديشه و هويت سنتي ياد مي     

حـل منورالفكرهـا    راه. دار بودن هويت بـود    الهماندگي و مس  آزادي خواهان، سرآغاز رهايي از يوغ عقب      
علت اصلي ايـن گـرايش را بايـد         . و پذيرش كامل تجدد است    » خود«در برابر مساله هويت، نفي كامل       

در حالي كه غـرب هـر روز بـه لحـاظ صـنعتي        . اي جستجو كرد  ماندگي ايران به لحاظ توسعه    در عقب 
دلبستگي رمانتيـك بـه غـرب را،        . مانده بود كرد ايران هنوز كشوري كاملاً ابتدايي و عقب       پيش رفت مي  

  .ديدندراه نجات بخش از حالت عقب ماندگي مي
انقلاب مـشروطه نقطـه عطـف رويـارويي دو گفتمـان سـنتي و مـدرن اسـت كـه در آن تـضاد و              

بايست تحـولات برآمـده از آن       و مي باشد  رويارويي ميان دو الگوي هويتي منتج از آن ها قابل درك مي           
را در نقطه چرخشي در گذار از نظام هويتي قديم به نظام هويتي جديد بـر پايـه ايـدئولوژي سياسـي و               

   .)1: 1989مارتين،(نهادهاي مدرن دانست 
زاده، آقاخـان   نمايندگان واقعي منورالفكرها فتحعلي آخوندزاده، عبدالرحيم طالبوف، سيد حسن تقي         

خان بودند كه تحت تأثير فيلسوفاني چون هيوم، استوارت ميل، ولتر، روسـو و منتـسكيو          ملكمكرماني و   
در ايـن ميـان آخونـدزاده و آقاخـان كرمـاني      . هـايي سـكولار بودنـد   قرار داشتند كه گاهاً پيرو گـرايش     

يـشه و تـز     اش در ايران باستان بود، تفكـري كـه در اند          نيز بودند كه ريشه   » ناسيوناليسم ايراني «مروجين  
بنـابراين  . رضاخان و محمدعلي فروغي به اوج خود رسيد و بناي ايدئولوژي رژيم پهلـوي را گذاشـت                

گرا شـكل گرفـت كـه حاصـل بـازخواني           حول محور ايدئولوژي ملي   «گفتمان منورالفكري و مشروطه     
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ايـن  . بـود » مـدل آريـايي   «بـه   » مدل مـصري  «گفتمان شرق شناسي به خصوص پس از چرخش آن از           
از سـويي براسـاس خوانـشي    . دئولوژي حاصل تركيب بديعي است از دو انديـشه انحطـاط و تـداوم          اي

شود، زوالي كـه از غلبـه دو        آرماني از تاريخ پيشااسلامي، دوران اسلامي به مثابه دوران زوال ارزيابي مي           
-نـي تاكيـد مـي   اما از ديگر سو بر پويايي و تداوم عنصر ايرا. ناشي شده است » توراني«و  » سامي«عنصر  

عامل اين تداوم فرزانگاني هستند كه در راهـي پـر درد و رنـج بـا حفـظ زبـان فارسـي، تلطيـف                 . شود
» گر تـرك  غلامان حكومت «و تلاش در تربيت     » اسلام خشن و بي روح اعراب بدوي      «عرفاني و شيعي    

روشـنفكران  –انسـالار در ايـن ايـدئولوژي ديـوان      . خاطره عصر زرين پيشااسلامي را زنده نگاه داشـتند        
گيرند و بـدين سـان    دهندگان راه آن فرزانگان قرار مي     هاي پيش از انقلاب مشروطه در جايگاه ادامه       دهه

بخـشان ايـران از   ي احياگران شكوه و عظمـت باسـتاني و رهـايي    اراده معطوف به قدرت آن ها به مثابه       
شـنفكران در تبـديل ايـن ايـدئولوژي         رو–سـالاران توانايي ديوان . يابداستبداد و استعمار، مشروعيت مي    

 –ي انقلاب مـشروطه چيرگـي فرهنگـي       گرا و برنامه سياسي ناشي از آن به گفتمان غالب در آستانه           ملي
  ). 106-105: 1385توفيق،(» خواهي را تضمين كردسياسي آن ها بر جنبش مشروطه

جـويي بـا   مبـارزه هاي نظريه منورالفكري نفي كامل خود موجـود و پـذيرش كامـل تجـدد،           ويژگي
مذهب، ترويج فراماسونري، انديشه ترقي، ناسيوناليسم ايراني و در نظر گرفتن اعراب به عنـوان ديگـري       

نوع نگاهي كه در مشروطه روشنفكران آن زمان مطرح كردنـد مـضمون آن هويـت                «. جديد ايرانيان بود  
: 1386خـانيكي، (» رگـردد كوشد حاكميـت بـه ملـت ب   ملي، يعني هويت شهروند آزاد ايراني است و مي 

10.(  

  ناسيوناليسم آريايي

كردنـد در دوره  ناسيوناليسم آريايي كه آخوندزاده و آقاخان كرماني در عصر منورالفكري ترويج مـي      
اسـت كـه    ) 1304 – 1320(ناسيوناليسم آريايي مختص به زمان رضاشـاه        . رضاخان به اوج خود رسيد    

هـا  ديني شده بود كه خود سرمنشا بـسياري از جنـبش  –اصلاحات رضاخاني باعث بروز خفقان سياسي    
نماينـدگان اصـلي گفتمـان هـويتي ناسيوناليـسم آريـايي          . هـاي مـذهبي مـردم در آينـده گرديـد          و قيام 

  .محمدعلي جمالزاده، صادق هدايت، محمدعلي فروغي و احمد كسروي بودند
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ورزي متفكـران   انديـشه اي از آثار تحقيقي خود را بـه بررسـي سـير     فريدون آدميت كه بخش عمده    
هاي آنان اختصاص داده است، به درستي بر گـرايش غالـب      دوره قاجار و نقد و ارزيابي افكار و انديشه        

دوسـتي و ملـت تاكيـد       پرستي، ميهن روشنفكران اين عهد به انديشه ناسيوناليسم و مظاهر آن نظير وطن          
نمايـد،  ر بررسي آرا و افكار آن هـا بـاز مـي           دارد و به خوبي نمودهاي فكر ناسيوناليسم و رد پاي آنرا د           

» ساز فلسفه ناسيوناليـسم جديـد  انديشه«و » ساز ناسيوناليسم ايراني انديشه«چنانكه فتحعلي آخوندزاده را     
  ).  109: 1349آدميت،(كند معرفي مي

است كه يك روايت بر پايه تـاريخ گذشـته سـرزمين، شـعر و               » سازيملت«ناسيوناليسم ايدئولوژي   
آورد تا از اين طريق يك ملت بر پايه عناصـر و بنيادهـاي قـومي و تبـار                   هاي بومي كهن پديد مي    سانهاف

آيـد  هاي جديد براي نوسازي ايران به حساب مـي        از مولفه «ناسيوناليسم آريايي   . مشترك به وجود آورد   
يـدي را در تفكـر      ها و عقايد كهن و باستاني، نظم جد       و در پي آن است تا با احيا و تجديد حيات سنت           

 هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي نـوين را بـر پايـه             اجتماعي، فرهنگي و سياسي بازتوليد نمايد و زيرساخت       
سـازي تعيـين عناصـر و اجـزاي     پيش شرط اساسي ملـت  ). 69: 1386محرمي،(» هاي كهن بنا نهد   سنت

يي، تـاريخ باسـتاني،   هـايي چـون نـژاد آريـا    در ناسيوناليسم آريايي رضا شاه، از مولفه. هويت ملي است  
-مفاخر ادبي و زبان فارسي ياد شده است و عناصري مانند سنت، مـذهب و تـاريخ اسـلام گرفتـه مـي         

بازگشت به مفهوم كهـن ايـران شـهري و پاسـداري از نظـام       «بنابراين، هدف ناسيوناليسم آريايي     . شدند
    ).10 :1386ي،خانيك(» اين سطح در پي ايدئولوژيك كردن شاهنشاهي است. شاهنشاهي است

  ناسيوناليسم ليبرال

.  اسـت 1332 مـرداد  28 تا كودتاي 1320زمان تاريخي اين گفتمان از بركناري رضاخان در شهريور   
ويژگي بارز اين گفتمان رويكرد مثبت به هويت سنتي در پيوند با گفتمـان تجـدد و پـذيرش ديـن بـه                       

اسيوناليسم، نبض امور را با تغييراتـي در        در اين زمان هنوز ن    . عنوان عنصري مهم در هويت سازي است      
هـاي تجـدد، هويـت بـومي سـنتي نيـز وارد         دست دارد، علاوه بر هويت باستاني ايراني به همراه مولفه         

هـاي فكـري ايـن دوره بـه طـور عمـده داراي سـه گـرايش                  جريـان . شـود صورتبندي هويت ملي مي   
مهم تـرين تـشكل گـرايش       . بودند»  كمونيستي گرايانه، ديني و سنتي و ماركسيستي و      ليبراليستي و ملي  «
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به رهبري مصدق بود كه در بحبوحه ملي شـدن صـنعت نفـت در               » جبهه ملي «گرايانه  ليبراليستي و ملي  
  .كنار آيت االله كاشاني و ديگر نيروهاي مذهبي به ايفاي نقش پرداخت

  دوره دوم؛ بازگشت به خويشتن

شكـست   (1332 شادمان و احمد فرديد در سال        هاي شاخصي چون فخرالدين   اين گفتمان با چهره   
از لحـاظ   . آغاز و بـا جـلال آل احمـد و علـي شـريعتي ادامـه يافـت                 ) نهضت ملي شدن صنعت نفت    

تاريخي، تحول اساسي در تحول به سـمت گفتمـان بازگـشت بـه خويـشتن، پديـده اسـتبداد وابـسته                      
ايـن دوران را معطـوف بـه        حاكميت مجدد نظام استبدادي بر كـشور، فـضاي فكـري            . رضاخاني است 

رونـدي كـه در   . رويارويي با استبداد كاملاً عريان رضاخاني و تلاش براي اصلاح يا بهبود وضيعت كرد    
دوره اول در گفتمان ناسيوناليسم ليبرال به سوي اسلام، سنت و مذهب شروع شده بود شكلي حـاد بـه                    

در كنـار شـرايط   . دوره را متأثر سـاخت  هاي هويتي اين    نخود گرفت و به طرزي بارز و برجسته گفتما        
گيـري گفتمـان هـويتي ايـن دوره و غلبـه آن بـر             داخلي، بايد به تحولات خارجي و نقش آن در شكل         

آثار منفـي ناشـي از دو جنـگ جهـاني و دوران ركـود بـزرگ در                  . فضاي عمومي كشور نيز توجه كرد     
مشكلات اقتـصادي، اجتمـاعي و   . آوردفاصله بين دو جنگ، ضربه مهلكي به روياهاي اوليه تجدد وارد            

هاي چپ و انتقـادي در فـضاي عمـومي غـرب            سياسي اين شرايط، باعث رشد و قوت گرفتن انديشه        
هاي فكـري غـرب بودنـد،    روشنفكران ايراني نيز به طور مستقيم يا غير مستقيم متاثر از جريان       . شده بود 

وشـنفكران ايرانـي را بـيش از پـيش بـه          در قلمروهاي مختلف نظري به آرامي گرايشي ظاهر شد كـه ر           
مجموع عوامل داخلي و خارجي باعـث شـد تـا تجـدد در              . هاي بومي و محلي سوق داد     سمت هويت 

اي انتزاعـي   مواجهـه ي اول به واسـطه كه گفتمان دوره در حالي. وضعيتي ضعيف و نامطلوب قرار گيرد  
را بـه صـورت ديگـري ايرانـي        نسـو بـا آ      و خودهاي شرقي هـم     پرداخت بومي   خودبا غرب به نفي     

 و رويـارويي بـا      اي عيني در متن عملكرد تـاريخي غـرب         مواجهه واسطهه  كند، اين گفتمان ب   عرضه مي 
 علـي رغـم رويكـرد    امـا . زنـد  به نفي غرب دسـت مـي  واقعيت حضور غرب و پيامدهاي آن در ايران،   

ن دوره به هويت سنت محـور اسـت   رويكرد اي«. انتقادي، مطلوبيت تجدد را به طور كامل از دست نداد    
  ). 123: 1387،كچوئيان (»)كندرا نفي نمي ن آ(اما رويكردي انتقادي دارد 
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  دوره سوم؛ انقلاب اسلامي

آغـاز و تـاكنون ادامـه     1357 دوره سوم گفتمان هويتي ايران از پيروزي انقـلاب اسـلامي در سـال           
ه و نشر و چاپ كتب و مقـالات تخصـصي           ها و آموزش عالي، توسع     واسطه گسترش دانشگاه  ه  ب. دارد

و ترجمه منابع و متون كلاسيك اين امكان فراهم آمد كه هم نسبت به تجدد و هم نـسبت بـه سـنت و                      
نگـري پيـشين   ها درك بهتري فراهم آيد و خـامي و نـاپختگي و سـطحي              هاي پيچيده تاريخي آن   يباز

بـا اينكـه   . هـاي هـويتي هـستيم   از گفتماندر اين دوره شاهد تنوع قابل توجهي    . جبران و تصحيح شود   
عوامل اجتماعي در پيدايش اين فضاي خاص نقش اصلي را به عهده دارند، اما عامل مهم ايجـاد چنـين               

هاي هويتي غالب ايـن دوره را مـي          گفتمان . هستند )قشر روشنفكران (هاي هويتي سازندگان آن     گفتمان
  توان در چهار گروه بررسي كرد؛

  )ره(م خميني گفتمان راه اما

 اولين گفتماني كه تسلط هژمونيك داشـت، گفتمـان          1357بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در سال         
داد كـه در آن     هاي ديني، تفاسـيري ارايـه مـي       بود كه با استناد به متون سنت      ) چپ سنتي ) (ره(خط امام   

). 251: 1389دارابـي، (ستيزي و صدور افكار و آرمان هاي انقلاب در سرلوحه امور قـرار داشـت                غرب
گفتمان خط امام نه تنها گفتمان مسلط بـود بلكـه همـه اركـان     ) ره( تا رحلت امام خميني     1360از سال   

حكومت را در انحصار خود گرفت و با تاكيد بر عمل انقلابي و راديكـال، تحقـق سياسـت اسـلامي و                      
و فهـم خـود از ديـن را مطلـق و     ايجاد جامعه اسلامي، ريشه در شعارهاي اوليه انقلاب اسلامي داشت       

اقتدارگرايي سياسي، غـرب سـتيزي و اعـلان جنـگ عليـه             «. كردعين نظام و انقلاب اسلامي فرض مي      
كليه نقاط برجسته جغرافياي سياسي جهان، رواج خشونت و خروج از مدار قانون براي نيل بـه هـدف،        

» بـود )] ره(گفتمـان خـط امـام    [دفاع مطلق از روحانيت به عنوان رسالت تاريخي خود، از مشخـصات          
به تبع در زمينه فرهنگ و هويت نيز بر مساله تهاجم فرهنگي و مبارزه بـا اسـتعمار و              ). 8: 1377مرديها،(

كند كه بايـد از آن هـا   هاي دوران كفر تلقي  ميامپرياليسم تاكيد و نمادهاي فرهنگ ايران باستان را نشانه  
فـرا رسـيد و   ) ره(ق عليه ايـران، دوران افـول گفتمـان خـط امـام             با پايان جنگ عرا   . اعلام انزجار نمود  

مردم خواهان تغيير شرايط و حاكميت اعتدال و ميانه روي بـه جـاي روش هـاي انقلابـي و راديكـال                      «



  همد  سال                    عي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد مجلة علوم اجتما                                22

] ايـن جريـان  [شكست جريان چپ در جهان و فروپاشي ماركسيـسم نيـز در تـسهيل شكـست          . بودند
  . )255: 1389دارابي،(» نقش ويژه اي داشت

  )راست سنتي(گفتمان سنت گرايي 

گرايـي هـستيم كـه      گيري گفتمان سنت   شاهد قدرت  1368در سال   ) ره( بعد از رحلت امام خميني      
گرايـي در   سـنت . مشخصه بارز آن تاكيد بر فقه سنتي و مخالفت كامل با تمامي مظـاهر مدرنيتـه اسـت                 

و مدرنيته را نـوعي تهـاجم فرهنگـي بـراي           خيزد  منازعه ميان سنت و مدرنيته به پشتيباني از سنت برمي         
انگارد كه گريبـانگير فرهنـگ مـا        مسخ هويت و فرهنگ جوامع مستقل و برخوردار از فرهنگ بومي مي           

-نمادهاي مدرنيته نمونه بارزي از اغفال شدگي و بازماندن از اصل هويتي خـويش و نـشانه                . شده است 

. انـد خانمـاني ذهـن انـسان شـده       ند كه باعث بي   هاي اخلاقي  و معنوي زندگي مدرن هست       اي از بحران  
زده و دور افتـاده از خـدا،   شود فرهنگي است هبوط فرهنگ بشري آنگاه كه غرق در كثرت دنيويت مي        «

جهاني كه سرشتي مصيبت بار دارد و آدمي را از اصل خود، يعني خدا، هـستي                گرفتار آمده در وهم اين    
 نـوعي پدرسـالاري،     گرايـي بنابراين سنت ). 28: 1388ستخواه،فرا(» كندميغايي و حقيقت مطلق بيگانه      

هاي معنوي تهـي شـده و زنـدگي او بـه     جهاني نسبت به انساني دارد كه از ارزش گرايي و نگاه آن   كمال
هـاي دنيـاي مـدرن نگـاهي        گرايي براي رهايي از بحران    سنت. تقليل يافته است  ... مصرف، مد، تقليد و     
حل نهـايي حـل معـضلات هـويتي و          انه نسبت گذشته دارد و معتقد است راه       گراينوستالژيك و مدافعه  

مشكلات معنوي و اخلاقي دنياي مدرن، بازگشت انـسان مـدرن بـه سـنت و خلـوص نـاب و اوليـه                        
  .اسلامي و رد كامل تجدد است

  گفتمان اصلاح طلبي

 1376خـرداد  ي امروزي آن يك رويداد سياسي اسـت كـه در انتخابـات دوم            اصلاح طلبي به شيوه   
اين گفتمان را بايد محصول منازعات گفتماني و سياسي ديـد           .  ادامه يافت  1384روي كار آمد و تا سال       

و ) ره(با افول گفتمـان خـط امـام    . كه نزديك به بيست سال بعد از وقوع انقلاب اسلامي جريان داشت          
  جوان تـر و دانـشگاهي        هاي به طور عمده   گرايي برخي از چهره   سلطه و هژموني گفتمان سياسي سنت     
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هاي مطالعاتي كه در نهادهايي مانند دفتـر تحقيقـات اسـتراتژيك            جريان چپ سنتي با استفاده از فرصت      
رياست جمهوري و حلقه كيان با محوريت عبدالكريم سروش برايـشان فـراهم شـده بـود، دسـت بـه                     

امكـان تجديـد نظـر در       بازسازي گفتماني خود زدند و فضاي فكري نـسبتاً بـازي فـراهم آوردنـد كـه                  
-علاوه بر اين، رونـدهاي سياسـي دوران جنـگ، سـلطه سـنت             . بسياري از اصول پيشين را فراهم كرد      

بـا انحـصارطلبي گفتمـان    . طلبـي كمـك كـرد   گيري و تكوين انديشه گفتمان اصلاح     گرايي نيز به شكل   
هـاي  ياسي، گـروه  گرايي به توسعه و نوسازي اقتصادي و غفلت از توسعه س          چپ سنتي و گرايش سنت    

. اي و نظري، توجه جامعـه را بـه خـود جلـب كننـد              روشنفكر چپ تلاش كردند تا با بازسازي انديشه       
هاي بارز گفتمان جديد، مردم سـالاري دينـي، جامعـه مـدني، پلوراليـسم، تـساهل و تـسامح،                   مشخصه

اصـلاح طلبـان،   مهم ترين تشكيلات سياسي و فكري  . است... دموكراسي، برابري، حقوق شهروندي و      
مجمع روحانيون مبارز، سازمان مجاهدين و جبهه مشاركت ايران اسلامي هستند كه بـه طـور كلـي بـر                    

  .كننداصل تغيير و دگرگوني تاكيد دارند و با پذيرش تنوع و تكثر راه را بر منازعات گفتماني باز مي
هم تجـدد در سـاخت      تحول اساسي گفتمان اصلاح طلبي در رابطه با فرهنگ و هويت، افزايش س ـ            

. اصلاح طلبي نيز بر التقاط سه لايه اسلام، ايرانيت و تجدد در تكـوين هويـت تاكيـد دارد       . هويت است 
بلكـه سـخن از اخـذ       . در حالي كه در گفتمان هاي قبلي سخن از پذيرش هـويتي تـازه در ميـان نبـود                  

خ بـشر بـوده اسـت    شد كه واقعيت طبيعـي تـاري   ها و خصايص فرهنگي ديگر مطرح مي      بعضي ويژگي 
لذا معـضله   . هاي هويتي متنوع تاكيد دارد    اما گفتمان اصلاح طلبي بر وجود لايه      ). 227: 1387كچوئيان،(

هويت ايراني تا پيش از اين به صورت يافتن هويت مطلوب يا ارايه تعريفـي تـازه از هويـت وحـداني                      
بـه نظـر سـيد      . و غـرب حـاكم اسـت      اي دوسويه ميان اسـلام      اصلاح طلبان معتقدند؛ رابطه    .ايراني بود 

 رابطه جهـان اسـلام و روشـنفكران ايرانـي بـا پديـده             «محمد خاتمي، مهم ترين نماينده اصلاح طلبان،        
انـد بـه درك     هـا هرگـز نتوانـسته     لـذا ايـن گـروه     . غرب يا ناشي از شيدايي يا از روي نفرت بوده است          

كـساني  . د از شيدايي و نفرت اسـت      شرط شناخت، تهي كردن خو    . درستي از ماهيت غرب دست يابند     
ها را در غرب ديدند و هويت خود را فراموش كردند و شـيدا شـدند، آن هـا غـرب را                    عظمت كه همه 

نشناختند و كساني كه همه بدي ها را در چهره غرب ديدند و بـه آن نفـرت پيـدا كردنـد، آن هـا هـم                           
»  صـاحبان نفـرت را تـسخير كـرد         نشناختند و در نتيجه غرب هم سنگرهاي شيدايان و هم سـنگرهاي           
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تعامـل بـا فرهنـگ غـرب نـوعي        . اصلاح طلبي نقد تمدن غرب است نه نفـي آن         ). 72: 1379خاتمي،(
توانـد گـامي در جهـت    هاي فرهنگي جهت تقويت هويت ديني و ملي است كه مـي تقويت زيرساخت 

نگـي بـه جـاي مفـاهيمي        تاكيد بر تبادل و تعامل فره     . مصونيت اجتماعي در برابر تهاجم به حساب آيد       
چرخشي اساسي را در گفتمان اصـلاح طلبـي نـسبت بـه             ... مانند تهاجم فرهنگي، شبيخون فرهنگي و       

  .سازدغرب نمايان مي

  گفتمان اصولگرايي

نـژاد  گفتمان اصولگرايي ريشه در تحولات جنگ و پس از آن دارد كه با پيروزي محمـود احمـدي                 
 رياسـت جمهـوري عمـلاً بخـش مهمـي از سـرمايه سياسـي         در انتخابات نهمـين دوره 1384در سال  

هـاي سـنتي اسـت و       از حيث نظري به طور عمده  متكي بر انديشه         . حكومتي را به خود اختصاص داد     
-تـوان در انديـشه    عناصر اصلي اين گفتمان را مـي      . هاي غربي مخالف است   با هر گونه التقاط با انديشه     

جستجو كرد كـه بـه رويـارويي بـا روشـنفكري دينـي رو بـه                هاي كساني مانند آيت االله مصباح يزدي        
از ميان سه لايه اسلام و انقلاب اسلامي، تجدد و ايرانيـت، لايـه              . گسترش بعد از انقلاب پرداخته است     

سازي كه خود و ديگري را تعريف مي كند، اسلام است كه بر اولويـت ديـن در زنـدگي انـسان               هويت
با سكولاريسم و پلوراليـسم مخـالف اسـت و          . رساند به رستگاري مي   تاكيد دارد كه در نهايت انسان را      

بارزترين خصوصيت اين گفتمان مخالفت آشكار با دموكراسـي         . دانداين دو را انحراف از اصل دين مي       
انقـلاب اسـلامي و   . هاي اصلي آن ماننـد عقلانيـت، برابـري، آزادي، تـساهل و تـسامح اسـت      و ستون 

از . كننده هويت در گفتمان اصـولگرايي اسـت       مقدمات بنيادي و اساسي تعيين    هاي آن نيز يكي از      آرمان
گـستري و مبـارزه بـا       خواهي و عـدالت   ستيزي، عدالت هاي انقلاب اسلامي، ظلم   ها و آرمان  ميان ارزش 

دو مولفـه اسـلام و      .كننـد استكبار و نظام سلطه بيشترين نقش و تأثير را در تكوين هويت ملي ايفـا مـي                
لامي اهميـت و اولويـت بيـشتري نـسبت بـه ايرانيـت و تجـدد در تكـوين هويـت دارنـد                        انقلاب اس 

اصولگرايي به خوبي توانسته است از ابزارهاي سنتي مانند منابر و مراسـم مـذهبي               ). 76: 1386دهقاني،(
 از قبيل نماز جمعه، مراسم عاشورا و تاسوعا و به طور كلي ارتباط با مساجد، بـه مثابـه ابزارهـايي بـراي      

گرايـي مبنـاي هويـت را    به طور كلي گفتمان اصولگرايي همانند سنت.   اشاعه گفتمان خود سود جويد 
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داند اما به جاي نگـاه نوسـتالژيك    عنصر اسلاميت و نهادهاي مدرن را دوري از اصل هويتي خويش مي           
 قاطعيـت و    بر عنصر خـشونت و    «گراست و   گرايانه بودن، مبارزه  و تحسرآميز نسبت به گذشته و مدافعه      

 با طرح مفاهيمي چـون تهـاجم فرهنگـي و نـاتوي             ).75: 1388بابايي،(» ورزندمبارزه و جهاد اصرار مي    
پردازد، چون فرهنگ استعماري غرب درصدد اسـت كـه بـا يـك سلـسله                ستيزي مي فرهنگي، به غرب  

-ارزشهويـت، شخـصيت، فرهنـگ و    .  هاي واهي جوانان را به فساد و بحران اخلاقي بكـشاند     ارزش

هاي غربي قرار گرفته است كه براي مقابلـه بـا ايـن    ها از جمله ايران در معرض هجوم قدرت     هاي ملت 
اين جريان براي مقابله بـا تهـاجم       . بيني و تدوين گردد   بايست يك برنامه جامع فرهنگي پيش     تهاجم، مي 

قدامات ايجابي نظيـر تبيـين   فرهنگي معتقد به انجام اقدامات سلبي نظير امر به معروف و نهي از منكر و ا      
سنت را با نـوعي تعبيـر ايـدئولوژيك دوبـاره احيـا             . صحيح فرهنگ اسلامي و تربيت نسل جوان است       

از اين رو بـراي مبـاني مـدرن هـويتي از قبيـل              . كنند تا در مبارزه با دنياي جديد و غرب تلاش كند          مي
  غـايرت بـا احكـام اسـلامي نداشـته         انـد تـا م    هـايي قايـل   محدوديت... لباس پوشيدن، مديريت بدن و      

  . باشد
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  نتيجه گيري

سـازي هـستند و   انـدر كـار هويـت   هاي هژمونيك همواره دست شوند و قدرت  ها ساخته مي  يتهو
شـوند بايـد منـابع و مـصالحي بـراي      ها ساخته مـي پس اگر هويت. كوشندها ميبراي حفظ اين هويت   

بعبارتي هر جامعه بايد منابعي هويت بخش و معنـاآفرين را در اختيـار   . ساختن آن ها وجود داشته باشد    
شـرايط و   . ضاي خود قرار دهـد تـا آن هـا بتواننـد هويـت يافتـه و زنـدگي خـود را معنـادار كننـد                         اع

هـاي  چهارچوب لازم براي تركيب، پردازش و باز تعريف منابع هويت بخش توسط جوامـع و گفتمـان     
سازي محصول سـاختارهاي قـدرت      هويت). 228: 1381محمدي،گل(شوند  مي) قدرت(مسلط فراهم   

 زماني و با توجه به ايدئولوژي و ماهيت وجودي خود ضلعي از منشور پيچيـده هويـت    است كه در هر   
در ايران بنابر شرايط تاريخي حاكم و ايدئولوژي مسلط، سـه           . سازندرا به زيان اضلاع ديگر برجسته مي      

) 1284(از آغـاز دوره مـورد بررسـي         . لايه هويتي ايرانيت، اسلاميت و تجدد در ساخت هويت موثرند         
سـازي هويـت و تأسـيس هـويتي فراگيـر در سـطح           هاي مسلط سياسي در پي يكـسان      كنون، گفتمان تا

 پهلوي جهت برجسته ساختن ناسيوناليسم آريـايي بـه مخالفـت بـا              گفتمان مسلط دوره  . اندجامعه بوده 
در . تمامي مظاهر سنت و اسلام در جامعه پرداخت و عنصر ايرانيت را در كنـار تجـدد برجـسته نمـود                    

آيند انقلاب اسلامي گفتماني هژمونيك شكل گرفت كـه ريـشه در اسـلام داشـت و بـه بـازتعريف                     فر
مطرح نمود و گفتمان مـسلط و غالـب جهـاني      » خود«هويت پرداخت و معيار متفاوتي را براي تعريف         

گرايـي، اصـلاح طلبـي و اصـولگرايي براسـاس           ، سـنت  )ره(هاي خط امـام     گفتمان. را به چالش كشيد   
اند تا انسان و جامعه را به شيوه اي ضد ليبرالي، براسـاس ارزش هـاي        دئولوژيك خود كوشيده  ماهيت اي 

جهت خلق اين هويـت خـالص و يكدسـت    . ديني باز تعريف نمايند و هويت اسلامي را محقق سازند         
به اقداماتي از قبيل تعريف نوع پوشش زنان و مردان، نظـارت و كنتـرل بـر مـدارس و مراكـز آمـوزش            

و اصولگرايي مولفه تجـدد را      ) ره(گفتمان خط امام    . هاي ايدئولوژيك و غيره دست زدند     گزينشعالي،  
-سـازي مـي  هاي آن در هويت   دانند و به مبارزه با تمامي نمادها و نشانه        چالشي براي هويت اسلامي مي    

دد هايي براي تطبيق با دست كـم برخـي از فرآينـدهاي جهـاني و تج ـ               گرايي كوشش در سنت . پردازند
هـاي  در دوران موسوم به اصلاحات، تلاش شد عرصه عمومي بر روي ديگر هويـت             . صورت پذيرفت 

يكي از مـضامين اصـلي جنـبش اصـلاحات و جامعـه             . نهفته در پس رداي هويت رسمي گشوده شود       
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سـازي  هاي متكثر و مقابله بـا هويـت      ها و خودفهمي  مدني و مردم سالاري ديني، شناسايي نسبي هويت       
گفتمان دموكراتيك هويت در مقابل گفتمان ايـدئولوژيك هويـت، بـر            . ژيك و فراگير بوده است    ايدئولو

بنابراين با ضعف و افول تدريجي در ساختار هويـت ايـدئولوژيك،            . تكثر و پراكندگي هويت تاكيد كرد     
  .هاي ديگر پديدار شداي به ظهور انواع هويتگرايش فزاينده

هاي متعدد مقاومـت را در برابـر قـدرت هژمونيـك            ويت، كانون سازي ه اين نوع رويكرد به يكسان    
در حالي كه كنش گران در عرصه عمـومي و          . چه در عرصه داخلي و چه در عرصه خارجي پديد آورد          

-آميزنـد، گفتمـان  را در هـم مـي  ) ايرانيت، اسلاميت و تجدد  (هاي گوناگون هويتي    زندگي روزمره، لايه  

با ايجاد تمركز در قـدرت سياسـي سـعي در بازسـازي هـويتي             هاي سياسي مسلط و قدرت هژمونيك       
سـازي ناسيوناليـسم آريـايي، انقـلاب اسـلامي          پهلـوي برجـسته   (ثابت و فراگير در هر دوره گفتمـاني         

توانـست مـردم را حـول       دارند و مراكز اقتدار و قدرت ديگري را كه مي         ) سازي هويت اسلامي  برجسته
بدين سان حوزه عمـومي جامعـه صـرفاً عرصـه ظهـور هويـت        . هويتي ديگر بسيج نمايد، مطيع سازند     

هـاي مختلـف در پـي تحـريم         ايدئولوژيك شد و در عين حال كارگزاران ايدئولوژي اسلامي در عرصه          
هاي اجتماعي و جوامع تمامي ايـن مـواد خـام            اما افراد، گروه   .هاي ديگر برآمدند  ها و خودفهمي  هويت
هاي فرهنگي كـه ريـشه در سـاخت    مطابق با الزامات اجتماعي و پروژه    ها را    پرورانند و معناي آن   را مي 

فرايند برساختن هويـت بـسته بـه        . كنندها دارد، از نو تنظيم مي      مكاني آن –اجتماعي و چارچوب زماني   
از . پـذيرد  صـورت مـي   )عامل فراگفتماني  (مكان متفاوت است و همواره در بستر روابط قدرت         زمان و 

ي ابرساختن هويت وجود دارد كه هر يك به ايجاد جامعـه           ن سه صورت و منشا    رو در جوامع مدر    اين
شـود تـا   بخش؛ كه توسط نهادهاي غالب جامعه ايجاد مـي        هويت مشروعيت  .1: شوندمتفاوت منجر مي  

ايـن نـوع هويـت باعـث ايجـاد      . گران اجتماعي گسترش دهد و عقلانـي كنـد         ها را بر كنش     آن سلطه
گـران اجتمـاعي سـازمان يافتـه و سـاختارمند، ايـن              اي از كـنش   ني مجموعـه   يع .شودجامعه مدني مي  

اي پـر تعـارض،     سلطه ساختاري را، البتـه گـاهي بـه شـيوه           كند كه منابع   هويتي را بازتوليد مي    مجموعه
شـود كـه در اوضـاع و        گراني ايجاد مي    اين هويت به دست كنش     ؛هويت مقاومت  .2. سازدعقلاني مي 

  هـا د و يا داغ ننگ بـر آن نشورار دارند كه از طرف منطق سلطه بي ارزش دانسته مي  احوال يا شرايطي ق   
 سنگرهاي مقاومت و بقا بر مبناي اصول متفاوت يا متضاد بـا اصـول مـورد          ،از همين روي  . شودزده مي 
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ايـن هويـت    . شود مي 1هويت مقاومت، منجر به ايجاد جماعتها     . شودحمايت نهادهاي جامعه ساخته مي    
كنـد كـه در غيـر ايـن صـورت تحمـل       ايي از مقاومت جمعي را در برابر ظلم و ستم ايجاد مـي       هشكل

شود كـه آشـكارا بـه وسـيله تـاريخ، جغرافيـا يـا        هايي ساخته مي بر مبناي هويتناپذير بودند و معمولاً  
-تـر مـي   هاي اساسي و ذاتي آسـان     اند و تبديل مرزهاي مقاومت را به جنبه       زيست شناسي تعريف شده   

گـران اجتمـاعي بـا اسـتفاده از هـر گونـه مـواد و مـصالح                   كه كنش  هنگامي؛  دارهويت برنامه  .3. كنند
سازند كه موقعيت آنان را در جامعـه از نـو تعريـف و بـه         رسي هويت جديدي مي    فرهنگي قابل دست  

هويـت  . يابـد ند، ايـن نـوع هويـت تحقـق مـي          باشاين ترتيب در پي تغيير شكل كل ساخت اجتماعي          
عبـارت اسـت از آرزوي فـرد بـودن،           انجامد، كه بنا به تعريـف آلـن تـورن         دار به ايجاد سوژه مي    امهبرن

 ـ      سـوژه . هاي زندگي فردي  آرزوي خلق تاريخ شخصي، آرزوي معنا دادن به كل تجربه          ه هـا بـا اينكـه ب
ه افراد بـه     اجتماعي جمعي هستند ك    انگر ها كنش سوژه. شوند همان افراد نيستند    افراد ساخته مي   وسيله

در اينجا، ساختن هويت، پروژه يـا       . يابندهاي خود به معنايي همه جانبه دست مي       ها در تجربه   كمك آن 
اي براي يك زندگي متفاوت است كه هر چند ممكن است مبتنـي بـر يـك هويـت تحـت سـتم               برنامه

 تـه اسـت   ايـن هويـت گـسترش ياف   باشد، اما در جهـت دگرگـوني جامعـه بـه منزلـه اسـتمرار برنامـه         
  . )26-24: 1384كاستلز،(

هايي با يـك ديگـر داشـته باشـند باعـث بحـران       بديهي است كه اگر منابع هويتي تضادها و تناقض       
در واقـع اگـر   . خانماني ذهن و سردرگمي درپي خواهد داشتهويت خواهد شد كه در اين صورت بي 

 ـ ها و عوامـل را بـه عنـوان مولفـه     قدرت سياسي برخي از مولفه     اتي بـراي خـود برگزينـد امـا     هـاي حي
هـاي ديگـري دسـت بياويزنـد، جامعـه بـا چالـشي         ها روي بگردانند و به مولفه     شهروندان از اين مولفه   

دهنـده  هـاي هـويتي اساسـي تـشكيل       بنابراين رعايت اعتدال فرهنگي بين لايه     . جدي مواجه شده است   
اي از تعلقـات مـادي و      نـده پـاره   پاسخ به هويـت در بـر گير       . هويت از اهميت فراواني برخوردار است     

اي از فرهنگ ملي باستاني خـود داريـم، هـم           ما اينك در زندگي جاري خويش، هم بهره       «. معنوي است 
وريم و هم امواج فرهنگ غربي بر سر و روي فرهنگ ديني و مليت مـا خـورده                  در فرهنگ ديني غوطه   

  ). 88: 1386محرمي، (»حيات فكري، فردي و اجتماعي ما نشان از آن دارد. خوردو مي

                                                 
1 communes  
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بندي فضاهاي ناهمگون معرفتي را در يك رابطه منطقي با ديگـري قـرار               بنابراين بايد با هنر تركيب    
هـاي  جامعه ما به شدت متكثر است در نتيجه شـيوه         . داد تا بتوان در عين كثرت به وحدت دست يافت         

انـد و  صه فرهنگ، ذائقـه و نيازهـا متفـاوت   افراد در عر. دولت نيز بايد به اندازه تكثر جامعه متنوع باشند        
هايي كـه فـرد   ها و به تعبير بورديو انواع سرمايه  پاسخگويي به پيام هاي فرهنگي هم متناسب با اين ذائقه         

  .در ميدان كسب مي كند، نيز متفاوت است
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  . زمستان

تهـران، پژوهـشكده مطالعـات      , تاثير اينترنت بر هويت ملي    ):1390(كاشاني  قادي، مجتبي؛ مرتضي خليلي   عباسي
  . راهبردي

  .پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي, مدرن يا امروزي شدن فرهنگ ايران): 1387(االله فاضلي، نعمت

فـصل نامـه ارغنـون،      , ترجمه مهسا كـرم پـور     , "زيباشناختي كردن زندگي روزمره   "): 1380(فدرستون، مايك   
  .1هنگ و زندگي روزمره ، فر19شماره 

 نقـد و بررسـي كتـاب        ,"؟گرايي چيـست  وجه مميزه سنت  : گراييگفتمان سنت "): 1388(فراستخواه، مقصود   
  .28تهران، شماره 
 ترجمـه حـسن     ,اقتـصاد و جامعـه و فرهنـگ، قـدرت هويـت           : عصر اطلاعـات   ):1384(كاستلز، ايمانوئل   

  .چاوشيان، طرح نو
انتـشارات  ,پور و علـي محمـدزاده     ترجمه محمد قلي  . جتماعي و سياست هويت   نظريه ا ): 1389(كالهون، كريج   

  .شناسانجامعه
  . انتشارات دانشگاه تهران, تهران,شناسي دانشكو و ديرينهفو): 1382(كچوئيان، حسين 
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, هاي هويتي ايران؛ ايراني در كشاكش بـا تجـدد و مابعـد تجـدد    تطورات گفتمان): 1387(كچوئيان، حسين  
  . شر نين, تهران

فـصل  , در تحليل تبارشناسانه فرهنـگ    ي  شناخت ده گام اصلى روش   ): 1388 (قاسم زائرى كچوئيان، حسين؛   -
  .نامه راهبرد فرهنگ، سال دوم، شماره هفتم، پاييز

  .انتشارات علمي.  ترجمه محسن ثلاثي .شناسيي بزرگان جامعهزندگي و انديشه): 1380(كوزر، ليوئيس 

  . نشر ني, تهران, جهاني شدن، فرهنگ، هويت): 1381(محمدي، احمد گل

  .پژوهشكده علوم اجتماعي,  هويت در ايران,هويت ايراني، اسلامي ما): 1386( محرمي، توحيد 

  .3 راه نو، سال اول، شماره ,"ميراث چپ مذهبي"): 1377(مرديها، مرتضي 

هـاي  فـصل نامـه پـژوهش   , يرانرابطه دانش سياسي در گفتمان جمهوري اسلامي ا  ): 1389(موسوي، محمـد    
  .سياسي و بين المللي، سال اول، شماره سوم

 .نشر ماهي, ابوذر كرمي و قادر فخر رنجبري ترجمه ,پست مدرنيسم): 1384(، گلن وارد
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